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Article Info ABSTRACT 

Article type: 

Research Article 
Motion is considered as a fundamental concept in human cognitive 

system that could be represented in all languages differently. The 

present paper is going to explain that how lexicalization happens in 

motion compound verbs. This research is analytical descriptive, and is 

going to study the lexical meaning of the none-verbal elements and 

main verb elements such as (do, give, become, hit, eat, go, take, come, 

pull) according to Talmy’s theory(1985) ,and to find the amount of 

lexicalization of these verbs in Persian language which is divided into 

verb-framed and satellite-framed combined verbs. Another aim is to 

show the semantic meaning between its constructions. Thus, 100 

combined verbs collected as non-head framed construction which 

consisted of mentioned verbs from Fargang-e-Sokhan (Anvari,1381). 

The results indicate that lexicalization happens both in root and 

satellite. It also shows that the meaning components of each head 

framed construction causes that special satellite accompanied with the 

mentioned verbs, thus the more fertility in satellite, the more 

lexicalization. Other results show that Persian compound verbs are 

more satellite-framed than verb-framed. Another result shows that 

according to Slobin’s theory (1960), speakers of verb-based languages 

as persian languags languages tend to remove the component of path 

in sentences. 
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 چکیده اطلاعات مقاله

 ههازبهان در مختله  ههایگونهه بهه بشر شناختی نظام در بنیادی مفاهیم از یکی عنوانبه حرکت پژوهشی ةمقالنوع مقاله: 

 را فارسهی زبهان در حرکتهی مرکه  فعل شدگیواژگانی ةنحو حاضر پژوهش. شودمی بازنمایی

 افعهال در شهدگیواژگهانی چگونگی به که است تحلیلی –صیفیتو پژوهش نوع. کندمی بررسی

 دادن، کهردن،) همکهرد و( قیهد یها صهفت اسهم،) غیرفعلهی عنصر از شدهتشکیل حرکتی مرک 

 تهالمی شهدگیواژگهانی ةنظریه براسهاس...(  و کشهیدن، آمدن، بردن، خوردن،رفتن، زدن، شدن،

 مرکه »ة گونه دو بهه کهه فارسی زبان در افعال این شدگیواژگانی میزان به تا پردازدمی( 1985)

 حرکتهی مرک  فعل 100 ،روایناز. یابد دست شوند،می تقسیم «محورتابع مرک  و شدهواژگانی

 کهه دههدمهی نشهان ههاتحلیهل. بررسهی شهدند وآوری جمع( 1381) سخن فرهنگ در مندرج

 ،دیگهر نتهای  از. اسهت برخوردار بیشتری بسامد از شیوه و حرکت هایمؤلفه در شدگیواژگانی

 بهر محورفعل هایزبان سخنگویان تمایل درخصوص ،(1960) اسلوبین ةنظری اصل که است این

 شهیوه حضور( ب2000) تالمی. کند می صدق نیز فارسی زبان درمورد جملات، در مسیر حذف

 ؛دههدمهی دسهتبه هریک تعیین برای مجزا ساختی زیر و کندمی نفی زمانهم طور به را سب  و

 .کنندمی رمزگذاری فعل در را سب  و شیوه انمزمه که شدیم روهروب افعالی با بررسی حین اما

 1400مرداد  13 :افتیدر خیتار

 1400آبان  12تاریخ بازنگری: 

 1400آبان  22 :رشیپذ خیتار

 1401 دی 1دسترسی آنلاین: 

  های کلیدی:واژه

 شناختی،شناسی زبان

 فعل حرکتی،

 فعل مرک ،

 شدگی،واژگانی

 .شدهفعل مرک  واژگانی
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 مهمقدّ -1

شود و با بسیاری از نیازههای ه و پیچیده است که در زندگی انسان همواره تکرار میلیّحرکت، مفهومی اوّ

ای خهاص هها و بهه شهیوهکه رویداد حرکهت در همهة زبهاناست. ازآنجایی ارتباطی انسان پیوند خورده

اسهت. در زبهان فارسهی نیهز بسیاری را به خود جل  کهرده  شناسان شناختیه زبانیابد، توجّبازنمود می

رسهد هنهوز نظهر مهیای که درزمینة رویداد حرکهت انجهام شهده اسهت، بهههای گستردهرغم تحلیلعلی

فعل مرک  حرکتهی در ایهن زبهان انجهام نشهده  1شدنپژوهش جامعی درمورد علل تأثیرگذار بر واژگانی

ههای (، ویژگهی1985شهدگی تهالمی )است. لذا پژوهش حاضر بر آن است تا با استفاده از نظریة واژگانی

های )کردن، دادن، شدن، زدن، خوردن، رفتن، بهردن، آمهدن فعلی همکردهای غیرمعنایی سازه - واژگانی

ههای فعلهی را واکهاوی نمایهد و رابطهة آیی با سهازههمها هنگام باو کشیدن( و تأثیر مختصات معنایی آن

ههای شهدگی مؤلفههپیِ آن هستیم تا بسامد وقوع واژگهانیها را مشخص کند. همچنین، درنحوی بین آن

دسهته از افعهال بررسهی کنهیم. مسیر، شهیوه و پیکهر را در ایهن  هایشده توسط تالمی یعنی مؤلفهمطرح

ههای منهدرج های مرک  فارسی از فهرست فعلتوصیفی فعل -منظور، در قال  یک تحقیق تحلیلیبدین

سهس  بها  ؛انهدفعل مرک  حرکتی انتخاب شهده 100هاو از میان آن( گردآوری 1381در فرهنگ سخن )

 گیرند. مورد تحلیل و بررسی قرار می هاشده و شاهدهای آنهای گزینشلدرنظرگرفتن تعاری  فع

رکه  م( از فعهل 150: 1374های مرک ، اساس کار خود را برمبنای تعری  دبیرمقهدم )درمورد فعل

ک سهازة بلکهه از پیونهد یه ؛ک ، فعلی است که ساختمان آن بسیط نیستدهیم که در آن فعل مرقرار می

 شهده ای و قید، با یک سازة فعلی تشهکیلغیرفعلی همچون اسم، صفت، اسم مفعول، گروه حرف اضافه

تخوش نشهین شهده اسهت، اغله  دسهای که با آن ههمهای معنایی واژهبه مؤلفههاست. سازة فعلی باتوجّ

شهده روی افعهال در ههای انجهامگردد. در این پژوهش، په  از مهروری بهر پهژوهشکاهش معنایی می

نهد، که در این پهژوهش نقهش کلیهدی دار چارچوب رویکرد شناختی، به توصی  مفاهیم و مبانی نظری

 ه خواهد شد.آمده از این تحلیل پرداختدستها و نتای  بهبه تحلیل داده ،پرداخته خواهد شد؛ درنهایت

 اشاره کرد: زیرتوان به افراد اند میشناسان غیرایرانی که به مبحث حرکت در افعال پرداختهاز زبان

ویهژه بهازنمود رویهداد و در حوزة معناشناسی واژگهانی افعهال، بهه( 2199) 2و راپهاپورت ههواو لوین

ها، تحقیقاتی انجام داده اسهت تها از ایهن طریهق رویهدادها و نهوع انواع آن در زبان انگلیسی و سایر زبان

                                                                                                                                  
1. lexicalization 

2. B. Levin &, M. Rappaport Hovav 
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بنهدی بندند. او در بخشی از کتاب خود به طبقههکار میها بهای را نشان دهد که این زبانهای نحویشیوه

هها را ازحیهثِ فعهل او ،مثهالطهورها پرداختهه اسهت؛ بههفعل انگلیسی براساس رفتار و معنای آن 3000

هها اثهر باور او، معنای افعال بر رفتار نحهوی آنکند. بهبندی میاندازه، رنگ و موارد دیگر تقسیمحرکت، 

 کند:بندی میهای حسی هستند به دو روش طبقهگذارد. وی افعال انگلیسی را که فاقد مؤلفهمی

، ال حهالتیفعهال : برطبقِ محتوای معنایی، شیوة افعال حرکتی، افعال حرکتی مستقیم، افعال حسهی، ا

 ؛دارافعال ادراکی، افعال اشاری و نشان

 .ب: برطبقِ افعال سببی، حالت مفعولی و حالت مکانی

یهن اعل اصلی بهه ( با ارزیابی تفاوت بین زبان انگلیسی و اسسانیایی در بازنمود مسیر در ف1985تالمی)

کهه در زبهان حهالیکنهد؛ درمهی نتیجه رسید که در زبان انگلیسی مسیر ازطریقِ حرف اضافه بازنمود پیهدا

 گیرد.اسسانیایی این فرایند در فعل شکل می

A. 1) La bottrla     ntro   a la cueve (flotando) 

2) The bottle MOVED – in to the cave (floating) 

3) The bottle floated into the cave  

4) The pencil lay on the tabl 

 حرکت است. ریدهندة مساضافه نشاندر دو جملة آخر، حرف 

کنشهگر و موضهوع کننهدة تعیهینفعلی را در افعال مرک  زبان فارسهی سازة  (2005) و دیگران 1فولی

غیرفعلهی عنصر ها، باور آندیگر، بهعبارتِند. بهندایاثر منمود فعل بی بیرونی تلقی کرده و آن را در تعیینِ

 .انهدرا تنها همکرد در تعیین نمود فعهل مرکه  تلقهی کهرده« شدن»ها همکرد آنکنندة نمود است. تعیین

 فعل، همواره کرانمند خواههد بهود.دستوری عنصر پیشرو، افعال مرک  حاصل از آن فارغ از مقولة ازاین

دریافهت کهه  سسانیایی، روسهی و ترکهی بها یکهدیگربا مقایسة چهار زبان انگلیسی، ا نیز (2008) 2اسلوبین

محور اسسانیایی و ترکی در مقایسه بها گوینهدگان دو زبهان قمرمحهور انگلیسهی و گویندگان دو زبان فعل

ههای مقایسهة فعهل بههههم ( 2008) 3فهرز .کنندهای دیداری را به اجزای کمتری تقسیم میروسی، جهت

دهند که در ههر دو زبهان می حرکتی در زبان انگلیسی و اسسانیایی پرداخته است. نتای  پژوهش وی نشان

به انگلیسهی شود با این تفاوت که در زبان اسسانیایی افعال جهتی بیشتری نسبتاز افعال جهتی استفاده می

                                                                                                                                  
1. R. Foli 

2. D. I. Slobin 

3. P. C. Ferez 
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بیشهتر از افعهال جهتهی « رفهتنراه»ههای حرکتهی براین، در هر دو زبان، تعهداد فعهلوجود دارند. علاوه

 است.« پریدن»یا « دویدن»

بهه « یافعهال حرکته یشناسه بهازبینی رده» در پژوهشی با عنوان( 2012) 1تشویو ر ترادلسهمچنین، 

ههای اصلی در تشهخیص رویهدادمؤلفة ها را دو اند و آنپرداخته «مسیر و شیوه حرکت»مؤلفة  بررسی دو

 کننهد وداند رد میها رویکرد سنتی را که افعال حرکتی را بیانگر روش و یا مسیر میاند. آنانستهحرکتی د

و  ریها را تنهها براسهاس مسهآن توانیهستند و نم تردهیچیپ اریبس یافعال حرکترسند که به این نتیجه می

 ، براسهاسدر مطالعه روی افعهال حرکتهی زبهان عربهینیز ( 2018)و دیگران  2الحمدان کرد. لیتحل روش

در  د.نهکنهای تلفیقی عمهل مهیوعنوان الگدارد که افعال حرکتی بهشدگی تالمی بیان میالگوهای واژگانی

ههای مفههومی دارای سهازه. این زبان همچنین شودشدگی مشاهده میاین زبان الگوهای متفاوت واژگانی

الگوههای  شناسی افعال حرکتهی ازطریهقِد که ردهندههای او نشان میبررسی ،شماری است. درنهایتبی

 .شدگی استتلفیقی بیشتر از الگوهای واژگانی

تهرین ایهن ز مههمابه تعهدادی  زیراند که در افعال حرکتی، ایرانیان هم مطالعاتی را انجام داده درزمینة

 شود:آثار اشاره می

مشههکلات یههادگیری افعههال حرکتههی زبههان روسههی بههرای » عنههوانتِای تحههدر مقالههه( 1387انلههو)ایر

کهه  «رفهتن»فعلهی ماننهد  روسی،در زبان  .است کردهچگونگی کاربرد این افعال را بررسی « زبانانفارسی

روسهی  آوردن چگهونگی عمهل فعهل در زبهان فقط بیانگر انتقال یا حرکت در مکان باشد، وجود ندارد.

را « آوردن» و «نبهرد»را فعل حرکتهی ناگهذرا و دو فعهل « آمدن»و  «رفتن» اگر دو فعل مثلاً؛ الزامی است

توانهد مهی در زبان روسی، معادل ایهن چههار فعهلعنوان افعال حرکتی گذرا در فارسی درنظر بگیریم، به

ا معناههای که خود سب  تشکیل افعهال جدیهد به بگیرندهای متممی خود پیشوندنوبة د که به نافعالی باش

د تهالمی رویکهر را درههای حرکتهی فارسهی فعلنیز ( 2011بابایی ) د.نوشیمتمایز و گاه نزدیک به هم م

بنهدی تقسهیم« وهشی»و « مسیر»هایی، افعال را براساس نحوة بازنمایی بررسی کرده است. وی با ارائة مثال

ای تهدههد و مسهیر در بخهش غیرهسهاست. ازنظرِ وی، فعل اصلی بیشتر شیوة حرکت را نشان مینموده 

 شود.یک بند بیان می

شهدگی زبهان فارسهی و تعیهین ردة آن در چهارچوب گهانیبه بررسی الگوهای واژهم ( 1390ازکیا )
                                                                                                                                  
1. S. Lestrad & N. Reshöft 

2. B. Alhamdan 
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بینهی تهالمی، دارای الگهوی باور او، زبان فارسی، براساس پهیشاست. بهشدگی پرداخته الگوهای واژگانی

ازالگهوی  هنهدواروپاییههای شدگی غاله  شهیوه و حرکهت بهوده و هماننهد بسهیاری از زبهانواژگانی

ازکیها و همچنهین،  کنهد.نمودن مفهاهیم حرکتهی اسهتفاده مهینیشدگی شیوه و حرکت در واژگاواژگانی

هها انهد. نتیجهة تحقیهق آنهای حرکتی فارسی پرداختهشدگی در فعل( به بررسی واژگانی1391ساسانی )

سهت، رویکهرد حاکی از آن است که در تحلیهل رویهداد حرکهت، دو رویکهرد مجهزا مهدنِظر اسهت. نخ

نگهر، م، رویکهرد جزئهیکند و دوّمفهومی کانونی را در فعل حرکتی ادغام میهای که صرفاً سازه ،نگرکلی

مسهگر خهویی  کننهد.های مفهومی پیرامونی نیز در ادغام در فعل حرکتی، مؤثر عمهل مهیکه در آن سازه

ی حرکتی زبان فارسهی پرداختهه اسهت. وی در ایهن پهژوهش هافعل یشناختیمعنبه تحلیل نیز ( 1391)

کنهد. نتهای  پهژوهش وی بازنمایی اجزای مختل  رویداد حرکت در زبان فارسی را بررسی میالگوهای 

تهرین الگهوی دهند که ترکیه  جهزح حرکهت بها یهک واحهد معنهایی )مسهیر یها شهیوه( مههمنشان می

شناسهی دوگانهة کشهیدن ردهچهالشبهه ،شدگی در فارسی اسهت. از نتهای  دیگهر ایهن پهژوهشواژگانی

 نیاسهلوب و 1بهرمنازطریقِ زبان فارسی است. او نظریات اصهلاحی پژوهشهگرانی ماننهد پیشنهادی تالمی 

 کند.( را تأیید می2004) 2و ایبارت  آنتونانو( 1994)

در دو زبان فارسی و انگلیسهی  یعال حرکتافمقایسة »عنوان ای تحتِمقالهدر  (1392)م و دیگران گلفا

اند که از میهان چههار مؤلفهة اصهلی حرکهت، ازنظهر یجه رسیدهبه این نت« شناختیدیدگاه شناختی و ردهزا

هها از بسهامد بهه سهایر مؤلفههنسهبت« مقصد»های فرعی مسیر، مؤلفة و از میان مؤلفه« پیکر»تالمی، مؤلفة 

در « سهب »و « شهیوه»های حرکتی برخوردار هستند. همچنهین، دو مؤلفهة سازی رویدادکمتری در مفهوم

صورت جداگانهه در سهطج جملهه های ادغامی در ریشة فعل یا بهفارسی یا به صورتافعال حرکتی زبان 

 ینمودههابهه بررسهی ههم ( 1393حامهدی شهیروان و شهریفی ) سازی رویداد حرکتی مؤثرند.در مفهوم

انهد. شهوند، پرداختههی مقولة دستوری تابع در زبان فارسی و مقولات معنایی که توسط آن بیان مهیصور

بنهدی تهالمی از ایهن لحها  کهه در برخهی مهوارد بها کنند که زبان فارسی ازنظهرِ تقسهیمان میها عنوآن

بنیاد سازگاری دارد، می تواند در ههر دو های فعلبنیاد و در برخی دیگر با زبانهای تابعخصوصیات زبان

های دنیها دهد تا زبانبندی دوگانه جای خود را به یک پیوستار دسته قرار گیرد. بنابراین، بهتر است تقسیم

ای در مقالههنیز ( 1394)و دیگران  ازکیا بتوانند در آن جای گیرند و حتیّ یکی از دو سوی پیوستار باشند.

                                                                                                                                  
1. R. A. Berman 

2. I. Ibarretxe-Antunano 
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از منظهری معنهایی  «حرکتی در زبان فارسیغیرسادة شدگی، چارچوبی برای تبیین فعل واژگانی» با عنوان

ههای سهاده های غیرساده همانند فعهلبرخی از فعل دهند کهس، آنان نشان میاسااینبر .اندبه آن پرداخته

شهان، روی ایهن ها براساس میزان زایایی و رفتار نحویآنبقیة د و گیرنمیشدگی جای در قط  واژگانی

 .وندشیپیوستار پراکنده م

دیهدگاه های حرکتی در زبان فارسی از( به بررسی گذرایی فعل1396)سینی و دیگران حشاههمچنین، 

و « پیکهر»تمرکز اصلی پژوهش بر دو مؤلفة اصلی همراه حرکهت یعنهی  اند.پرداخته یشناخت یشناسزبان

عنهایی فعهل، مهای گذرا و ناگذرا است. در زبان فارسی، مفعول معمولاً بنابر مختصات در ساخت« زمینه»

جهایی ابهاست که ج کشد و در موردهای سببی، مفعول همان پیکرینقطة ارجاع یا مسیر را به تصویر می

ن پیکهر اسهت های ناگذر معلوم، فاعل هماساخت در دندهیم نشان هاافتهی ن،یبرانافزودهد. را انجام می

نیهز  (1397) یحسومو میرخالقداد ند.کو فعل ناگذر تغییر مکان یا رسیدن به موقعیت جدید را نمایان می

دریافتنهد « یحرکتی در قرآن کریم با رویکهرد شهناختتحلیل کارکرد افعال »عنوان در مقالة خودشان تحتِ

، «سهابح»، «رحمهت»سهازی امهور انتزاعهی مثهل منظور مفهومکه انواع مختل  افعال حرکتی در قرآن به

اسهت. همچنهین، گهاهی استفاده شده و انواع مفاهیم حرکتی در افعال قرآن بازنمایی شهده « یوم»و « ذکر»

در  سازی شهده و گهاهی مسهیررده شده و مسیر در حروف حرکتی مفهومکار بنما بهصورت شیوهفعل به

عهال مقایسة اف»عنوان ای تحتِمقالهدر هم ( 1398زاده )فو شر رپویاسلام است.خود فعل واژگانی شده 

فارسهی  نشهان دادنهد کهه زبهان« شهناختیدیدگاه شناختی و ردهزحرکتی در دو زبان فارسی و انگلیسی ا

سهی، قمهر سویِ قمرمحوربودن دارد. قمرِ غاله  در زبهان فارگلیسی، گرایش بیشتری بهبرخلاف زبان ان

نسهبتِ زبهان حالت و در زبان انگلیسی، قمر جهت اسهت. درنهایهت، عناصهر معنهایی زبهان فارسهی بهه

با نظریة تهالمی بندی ویژة خود را درارتباطکنند و هریک از دو زبان، دستهانگلیسی، قمرمحورتر عمل می

 ارند.د

 مبانی نظری -2

 1یشناخت یشناسزبان -1-2

بخشهی، پهردازش و شناسی شناختی رویکردی به زبان است که زبان را ابزاری بهرای نظهم و سهامانزبان

 ،سازی ذههن نیسهت؛ بنهابراینجز مفهومبهگیرد. در این رویکرد، مفهوم چیزی انتقال اطلاعات درنظر می

                                                                                                                                  
1. cognitive linguistics 
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ههای سازی، رابطهة میهان گوینهده و جههان خهارج یها موقعیهتواسطة مفهومطور غیرمستقیم و بهزبان به

هها بهه زبهان وجهود دارنهد و از میهان آنهای مختل  شهناختی نسهبتدهد. رویکردخارجی را نشان می

در ( 1988) 2ت رریهگشهود. شناسی شناختی محسوب مهیگذار زبانپیشرو اصلی و بنیان 1(1987)نگاکرلا

اش بررسهی ههای شهناختیبهه کهارکردهاین دانش، زبان را باتوجّه»گوید: شناختی میشناسی تعری  زبان

 ازنقهش سهاختار اطلاعهات میهانجی در مواجههه بها جههان خهارج اسهت. « شهناختی»مهراد از «. کندمی

در سهاختار آن اسهت.  یذهن میبهازنمود مفاه ی، زبهان و چگونگشناسی شناختیی زبانکانون هایموضوع

 ،4هیهفوکون ،3کههافیل ریهنظ یشناسهانه زبانتوجّموردِ یلادیم 84دهة  لیکه از اوا یشناسزبان شاخه از هنیا

انسهان  یاجتمهاع-یجسهم اتیهذهن، زبان و تجرب انیمکش  رابطة  دنبالِبه ،قرارگرفت یلانگاکر و تالم

 یریهگدر شهکل ینقهش مهمه، هسهتند نیذه یهپای که مقولات ،کردیرو نیا در (.69: 2006، 5)ایوانز است

از: فضها،  نهداعبهارت هستند، معروف 6یاانگهاره یهاارهوحکه به طر هیمقولات پا نیساختار زبان دارند. ا

و شهناخت  دنیشیاند از ستقلنگرش، دانش زبان م نیبراساس ا .رهیغ و روین ،زمان، مکان، حجم، حرکت

 (.542: ب2000ی، تالم) ستین

ه در کهدهی مفههومی بها محتهوایی سازمان سی عبارت است ازشنا(، معنی4: ب2000اعتقاد تالمی )به

ای ذهنهی هشناسی شناختی، پدیهداست. بنابراین، موضوع اصلی برای پرداختن در معناآگاهی تجربه شده 

 است که در آگاهی وجود دارد.

 ویداد حرکت و اجزای آنر -2-2

تشهخیص قابهلِ مکهان کیه در سهکون تهداومموقعیتی است که در آن تناوب حرکت یا  7رویداد حرکتی

حرکهت یها ایسهتا )پیکهر(  (، رویداد حرکت متشهکل از شهیح درحهال25ِ ب:2000) بیان تالمیبهباشد. 

، 9، زمینهه8به شیح دیگر )شیح مرجع یا زمینه( است. رویداد حرکهت از چههار مؤلفهة اصهلی پیکهرهباتوجّ

                                                                                                                                  
1. R. Langacker 

2. D. Geeraerts 

3.G. Lakoff 

4.G. Fauconnier 
5.V. Evans  

6. Conceptual schemas 

7. sketch of motion events 

8. figure 

9. ground 
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های پیکر و زمینهه توسهط گهروه اسهمی و دو مؤلفة فرعی تشکیل شده است. مؤلفه 2و جزح حرکتی 1مسیر

وار دارد و دارای مهوقعیتی ثابهت اسهت. کنند. پیکر قابلیت حرکت و زمینه ماهیت مرجهعبازنمود پیدا می

 را درنظر بگیرید: نمونة زیر

 .رفت پیاده مدرسه تا دیروز ( برادرم1

ابت در رویهداد ثعنوان زمینه یا شیحِ به« مدرسه»حرکت و  حالِعنوان شیحِ دربه« برادر» ،در این مثال

 حرکت بازنمود یافته است.

جهایی یهک جایی شیح مدنِظر است؛ یعنی هرجابههدر مؤلفة مسیر و جزح حرکتی، تغییر مکان یا جابه

 جهزحرکتهی، حکر است در هر رویداد نقطة آغاز و یک نقطة پایان دارد و دارای طول مسیر است. شایان ذ

 به مثال زیر توجه کنید:حرکت است.  یجوهر حرکت و شرط لازم برا یحرکت

 .پیمود خانه تا مدرسه از را طولانی راهی علی (2

ت از مفههوم حرکه ،، جزح حرکتی که همان فعل حرکتی اسهت«پیمودن» در فعل حرکتیِ ،در این مثال

کنهد؛ امّها غالبهاً فعهل حرکتهی بدون ادغام با مؤلفة معنایی دیگری بازنمایی میای دیگر را ای به نقطهنقطه

ا نیهز ( رنههیزمو  ریمسه ،کهریپ ،سهب  ،حالتهای معنایی دیگری )همچون بر مفهوم حرکت، مؤلفهعلاوه

گونههه افعههال سههازی فعههل حرکتههی مشههارکت دارنههد و در ایههنصههورت ترکیبههی در مفهههومدارد کههه بههه

 گیرد.رت میشدگی صوواژگانی

 کردند. ترک را حادثه محل سرعت با ( مسافران3

هها وجهود نهدارد سازی آنشده و امکان جدا، مؤلفة معنایی حرکت و مسیر ادغام «کردنترک»در فعل 

 دهد.شدگی را نشان میو واژگانی

اژ تکهومند بین یک عنصر معنایی خهاص و یهک شدگی را ارتباط نظام( واژگانی21ب: 2000تالمی )

 دارد.بیان می

سهازی رویهداد های فرعی رویداد حرکتهی هسهتند. ایهن دو مؤلفهة در مفههوممؤلفه« سب »و « شیوه»

کهه دههد؛ درحهالیچگونگی انجهام حرکهت و روش آن را نشهان مهی« شیوه»حرکتی تأثیر زیادی دارند. 

                                                                                                                                  
1. path 

2. co-event 
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 های زیر:رساند؛ مانند نمونهعلت حرکت را می« سب »

 کرد. سقوط دودکنان کوه، به برخورد از پ  هواپیما (4

در فعهل  در این مثال، سب  سقوط هواپیما برخورد به کوه و شیوه آن دودکنان است. مسیر و حرکت

 واژگانی شده است.

کهار رفتهه باشهند، حرکتهی بهه 1معنی حقیقی در که افعال حرکتی هنگامی ،(37ب: 2000ازنظرِ تالمی )

اسهت، صهورت « مقصهد»و « طهول مسهیر»، «مبهد »مسیری کهه دارای  کنند که درفیزیکی را بازنمایی می

، حرکتهی «حرکهت انتقهالی»کنهد. تقسهیم مهی 3«خودبسنده»و  2«انتقالی»گیرد. وی حرکت را به دو نوع می

منظور که در این حرکت، جایگهاه کند. بدیندر بازة زمانی خاصی تغییر می« پیکر»است که در آن جایگاه 

در  ،مثهالکند؛ برایِای دیگر تغییر میای از زمان به نقطهای در مکان و در بازهپیکر از نقطهای اصلی و پایه

 جملة:

 شد. وارد اتاق به ( مریم5

ه کهحرکتهی اسهت « حرکت خودبسنده»گر جهت، بر حرکت انتقالی دلالت دارد. فعل حرکتی نمایان

واسهطة حرکهت مکان شیح بهه ،دیگرعبارتبه گردد؛تدایی خود باز میبعد از حرکت به جایگاه اب« پیکر»

 درجملة: ،مثالماند؛ برایِثابت می

 زند.می بالبال گل روی ( پروانه6

 نشانگر شیوة حرکت است و بر حرکت خودبسنده دلالت دارد.« زدنبالبال»فعل حرکتی 

 از این گونه هستند. 7و دورانی6های نوسانی، حرکت5ها، جنبیدن4زدنحرکاتی مثل پرسه

شهود؛ ماننهد فعهل مرکه  گاهی مفهوم حرکت در ریشة فعل و مسهیر حرکهت در قمهر نشهان داده مهی

 در مثال زیر:« افتادنزمین»

 افتاد. زمین به درخت از ( سی 7

                                                                                                                                  
1. literal 
2. translational motion 
3. self-contained motion 
4. wander 
5. wiggle 
6. oscillation 
7. rotation 
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صورت قیدهایی ماننهد تنهایی یا بهتواند یا در خود فعل بهسازی جهت در فارسی میمفهوم ،همچنین

اماّ فعل حرکتهی  تجلی یابد؛« عق  رفت»و « فرود آمد»، «بیرون زد»هایی چون و، عق  در فعلبیرون، جل

و « زمینهه»، «مسهیر»، «سهب »، «حالهت»های معنایی دیگهری همچهون بر مفهوم حرکت، مؤلفهغالباً علاوه

فعهل حرکتهی سهازی صهورت ترکیبهی در مفههومتوانند بههگیرد. این عناصر معنایی میرا دربر می« پیکر»

 مشارکت کنند. در نمونة زیر مؤلفة معنایی پیکر )باران( با فعل باریدن ادغام شده است:

8) It rained in through the bedroom window. 

 شدگی تالمیالگوهای واژگانینظریة  -2-3

شیوه، سهب  و زمینهه( افتد که یک جزح معنایی )پیکر، مسیر، شدگی زمانی اتفاق میواژگانی ،نظرِ تالمیاز

مند با یک تکواژ خاص روساختی )فعل، حرف اضافه، بنهدهای پیهرو، قیهد و ...( پیهدا کنهد ارتباطی نظام

ههای توان به عناصر معنهایی و صهورتدیگر، عناصر زبانی را میعبارتِ(. به24ال  و ب:  2000)تالمی، 

 .(23ب: 2000روساختی تفکیک کرد )تالمی،

 و انهدشهده ادغام هاداند که عناصر مفهومی در آنهایی میشده را صورتاژگانیهای وتالمی صورت

 .گیهردشهدگی در ریشهة فعهل صهورت مهیطهورکلی واژگهانینهدارد. بهه وجود هاآن میان نحوی رابطة

شناسی وجود دارند که یک زبان در بیشهتر مهوارد لحا  ردهشدگی اساسی بهرابطه سه نوع واژگانیدراین

 کند.شدگی برای بیان حرکت، استفاده مییکی از این سه نوع واژگانی تنها از

: ب2000 دهد )تهالمی،ال : حرکت + مسیر: در این نوع، فعل واقعیت حرکت را همراه با مسیر نشان می

49): 

9) The bottle floated out of the cave. 

 (:30: ب2000 تالمی،)کنند هایی که شیوة حرکت را بازگو میب: حرکت + شیوه: فعل

10) The rock rolled down the hill. 

: ب2000 ج: حرکت + پیکر: در این گونه افعال، حرکت پیکر در معنای فعل مستتر شهده اسهت )تهالمی،

57:) 

11) It rained in through the bedroom window. 

ههای ازنظهرِ صهورتتهوان ههم ازنظهرِ معنها و ههم فرضیة نخست تالمی این است که عناصر را مهی

ههای متحهرک (. او نخست رویدادهای حرکتی را موقعیهت25ب: 2000روساختی از یکدیگر مجزا کرد )
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مسهیر،  دارد هر رویداد حرکتی تعدادی عناصهر معنهایی ماننهدِکند و بیان میو یا تداوم سکون معرفّی می

فعهل، حهروف  سهاختی ماننهدِپیکر )سازه برجسته(، زمینه، شیوه )حالت( و سب  و تعهدادی عناصهر رو

شهوند. در انگلیسهی تعهداد ( شهناخته مهی1تهابع )قمهر نهام بها هینظر نیااضافه و بندهای پیرو دارد که در 

 :(105شود )همان: ها اشاره میزیاد نیستند. در زیر به برخی از آن ،دهندقمرهایی که مسیر را نشان می

8) He ran across B. 1) I ran in 

9) He ran along      2) ran out 

10) He ran through      3) climbed on 

11) He ran by      4) stepped off 

12) He came over      5) drove off 

13) I came over      6) stepped aside 

14) She spun around      7) She came forth 

عنهوان کننهد؛ بههمختلفی از اطلاعات معنایی را رمزگذاری میهای حرکتی در زبان انگلیسی انواع فعل

ن(، آمدن و سهررفت)جوش boiled downو در فعل  حرکت وهیش انیبکردن(، لی)لی hopدر فعل  ،مثال

 exitههای است. در فعلآمدن سب  سررفتن شده جوش ،عامل سب ، در معنای فعل نهفته است؛ درواقع

دیگهر، در زبهان  شهود. ازطهرفِشدن و واردشدن( جهت نشان داده میای خارجمعنترتی  به)به enterو 

ود پیهدا دهندة مسیر است و کل مسیر توسط ادغام قمر بها حهرف اضهافه، بهازنمانگلیسی اغل  قمر نشان

 (:104: ب2000جملة زیر تالمی ) کند؛ مانندِمی

12) I ran out of the house. 

 تواند بیاید و مسیر را نشان دهد؛ مانند مثال زیر:میتنهایی اماّ قمر معمولاً به

13) (After rifling through the house,) I ran out {i.e,.of it}. 

اعتقهاد د. بههای روساختی تجلی یابتواند با سازهدومین فرضیة تالمی این است که هر سازة معنایی می

زطریهقِ یهک تواننهد تنهها اای از عناصر معنایی مهیبلکه مجموعه ؛یک نیستبهوی، این ارتباط لزوماً یک

(. 24د )همهان: وسیلة چندین سازة زبانی نمود پیدا کنهسازة روساختی تجلی یابند؛ یا یک سازة معنایی به

شهدن( را مثهال )باعث مرگ make die)کشتن( و اصطلاح  killبرای توصی  این ارتباط معنایی، کلمة 

ر صهورت که عنصر معنهایی سهب  دعنصر معنایی سب  را در خود نهفته دارد؛ درحالی killزند. واژة می

 یابد.تجلی می makeروساختی واژة مستقل 

ها را بسته به اینکهه رخهداد حرکتهی در فعهل ادغهام ها، آنبندی زبانبرای رده( 60-28همان: )ی تالم
                                                                                                                                  
1. satellite 
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رفهتن( و ادهمانند فعل )پیه 1محوربه دو گروه فعل گیردصورت قمر درکنارِ فعل قرار میشود یا اینکه بهمی

در ریشهة  ریمسه ییمعنهاسهازة صورت، چنانچهه نیا . درکندآمدن( تقسیم میبیرونقمرمحور مانند فعل )

سازة غیرفعلی نمهود پیهدا  دریی مسیر معناسازة چنانچه و  محور استگونه فعلآن فعل بازنمود پیدا کند،

 .استمحور قمرگونه آن ،کند

ام عناصهر ادغهپایهة بر کند کههبندی به سه گروه تقسیم میها را ازحیثِ رده( زبان27ب: 2000تالمی )

 یکهیهر زبان براساس ادغام غاله  خهود در  .ردیگیفعل شکل مریشة  ای یدر صورت روساخت یمفهوم

 .(104همهان: ) ردیگیم یبرجسته جاسازة حرکت و  ر،یحرکت و مس وه،یحرکت و ش غال  یهااز طبقه

نظر مهدِ زیرا ن فعلقمر  بلکه ،ه داردتوجّ محورفعل یشدگیتنها بر واژگاننهی دوگانة خود بندمیاو در تقس

 ؛اسهت هفعل ادغهام نشهدریشة  در یلحا  مفهوماست که به یفعل صورت قمر ،یوعقیدة هبدهد. یقرار م

را نشهان  زبان انگلیسهی تهابع یهک فعهل، مسهیرسازد. در همراه سازة فعلی مفهومی حرکتی را میبهبلکه 

 :ran outدر فعل   outمانند ؛دهدمی

14) I ran out of the house. 

در  باشهند. قمهرتواننهد یمه زین یمفهوم یهاسازه گریبلکه د ؛ستین ریمس لزوماً یفعل حرکت کقمرِ ی

ه در جایگها این گروه فعلی میان سازة غیرفعلی و سازة فعلی رابطة نحوی برقرار است و سهازة غیرفعلهی

ی شهود و هریهک از عناصهر مفههومدهد و به فعل وابسهته مهینمای خود را از دست میقمر فعل، نقش

ی یسهی بهراچنهد مثهال از زبهان انگل ،شهوند. در اینجهاصورت مستقل ظاهر میحرکت در فعل مرک  به

حهوی نها مسیر، نقش قمهر را دارد و بهین قمهر و فعهل رابطهة آوریم. در این مثالشدن مطل  میروشن

 برقرار است.

C. 1) He ran across 

 2) She came over 

 3) He ran through 

 بحث -3

شهدگی تهالمی به بررسی افعال حرکتهی در زبهان فارسهی در چهارچوب نظریهة واژگهانی ،در این بخش

بهه  ههای مربهوط بهه حجهم مقالهه تنههابرای رعایت محدودیتکه شود. لازم است ذکر شود پرداخته می

 ها می پردازیم.برخی از نمونه

                                                                                                                                  
1. verb-framed 
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 شدگی: حرکت + مسیر:ال : نوع اول واژگانی

 دهد:زمان باهم نشان میشدگی، ریشة فعل، مسیر و حرکت را همنوع از واژگانی این در

15) The bottle floated into the cave (Talmy, 2000b: 28). 

 رفتنشدن: قید + سازة فعلی )شدن(= بیرونخارج 

 .کنداست و در جای دیگری کار می( شش ماه است از این اداره خارج شده 16

انهد از: دست عبارتافعالی دیگر ازاین دهد.، مسیر حرکت را نشان می«شدنخارج»فعل  ،در این مثال

 واردکردن، بیرون/بالا/پایین آمدن، پایین/پیش، پ /جلو رفتنواردشدن، 

  کردن: اسم + سازة فعلی )کردن(= از موضع خود به عق  برگشتننشینیعق 

 .بودند کرده نشینیعق  دیده، پ  را کار که همین هاانگلیسی (17

حرکهت و جههت دههد، تر از جایگاه حاضر را نشان میسمتِ عق ، حرکت بهکردننشینیعق فعل 

پ  رفتن، عقه  نشهاندن،  : عق /اند ازدست عبارتافعالی دیگر ازاین آن در فعل نشان داده شده است.

 پ  کشیدن و پیش آمدن عق /

 شدنشدن: صفت + سازة فعلی ) شدن(= دارای فاصلة کم با کسی، چیزی یا جایینزدیک 

 .شدنزدیک می( با جمعی از لشکر از کرد و دیلم... 18

کردن فاصهله صهورت پذیرفتهه اسهت. در ایهن فعهل، دلیل کم، حرکت فعل به«شدننزدیک»فعل در 

انهد از: دسهت عبهارتافعالی دیگر ازایناست. داده  شدگی رخجهت در سازة فعلی ادغام شده و واژگانی

 آمدنکردن، نزدیکجلوکشیدن، نزدیک

 آمدن: اسم + فعل )شدن(= خارج شدنبیرون 

 .آمدبیرون می( از قلة مخروطی آن، بخار نارنجی رنگی 19

بیهرون را ، حرکت از درون ظرف به بیرون است و جزح غیرفعلی حرکهت روبهه«آمدنبیرون»در فعل 

. افعالی دیگهر شدگی صورت گرفته استدهد. در اینجا مسیر با سازة فعلی ادغام شده و واژگانینشان می

 رفتنکردن و بیرونبیروناند از: دست عبارتازاین

 کردن: اسم + سازة فعلی )کردن(= از ارتفاعی معمولاً زیاد به پایین افتادنسقوط 

 سقوط کردند.( هفتة پیش دو کوهنورد از کوه 20

تر از جایگهاه نخسهت اسهت. حرکهت و گرفته به سمت پایین، حرکت صورت«کردنسقوط»در فعل 
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 بهرف/انهد از: دست عبهارتافعالی دیگر ازاین واژگانی شده است؛پایین در کل ساختمان فعل بهمسیر رو

 افتادنشدن و پایینباران/ فرود آمدن، پرت

 رفتنپیشرفتن، بهکردن: اسم + سازة فعلی )کردن(= جلوپیشروی 

 .کنندپیشروی میسویِ قله ( کوهنوردان به21

سمتِ جلهوتر از جایگهاه نخسهت اسهت. در ایهن فعهل مسهیر و حرکت به ،«کردنپیشروی»در فعل 

رفهتن، : پهیشانهد ازدسهت عبهارتافعالی دیگر ازایهنحرکت در کل ساختمان فعل واژگانی شده است. 

 افتادن و جلوبردنجلوافتادن، جلوانداختن، جلوزدن، پیش

 + سازة فعلی ) دادن(= کسی را از جایی گذراندن عبوردادن: اسم 

 عبورش بدهد.( دست او را بگیرد و از روی سنگ و کلوخ 22

سمتِ خارج از جایگاه است. حرکت و مسیر در کهل سهاختمان فعهل ، حرکت به«عبوردادن»در فعل 

 است. گرفته صورت واژگانی و شده ادغام

 فعل )کردن(= گذرکردن از جایی، ردشدن + عبورکردن: اسم 

 کرد.عبور می( خودرو شخصی باسرعت 23

خهود ادامهه داده  حرکهت بهه و کرده دهد که پیکر از جایگاه خود حرکتنشان می« عبورکردن»فعلِ 

 واژگهانی و شهده ادغهام فعهل سهاختمان کهل در حرکت و مسیر است. در فعل عبورکردن، سازة معنایی

 .است گرفته صورت

 شدگی: حرکت + شیوهب( نوع دوم واژگانی

 کنند.دهد که شیوة حرکت را در خود بازنمایی میرخ میهایی شدگی در فعلاین نوع واژگانی

24) The rock rolled down the hill (Talmy, 2000b: 28). 

زنان( بهه خورد )غلتکه غلت می حالی است. سنگ درشیوة حرکت در فعل ادغام شده  ،در این مثال

 پایین تسه افتاد.

25) I rolled the keg into the storeroom. 

 زنان به داخل انبار برده شده است.غلتبشکه 

 انهداختن چیهزی یها پهاییندورانداختن یا از جایی بلندتر بههکردن: اسم + سازة فعلی) کردن(= بهپرت

 کسی
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 .پرت کنمها های چاقمه قراول( به فکرم رسید که خود را از بالا روی نیزه62

نخست به جایگهاه مهوردنِظر اسهت. در دهد که حرکت جسمی از جایگاه نشان می« کردنپرت»فعل 

افعهالی دیگهر  اسهت.شدگی صهورت گرفتهه این فعل، شیوة حرکت در سازة فعلی ادغام شده و واژگانی

 پرتاب کردنروی/پرواز/زدن، پیادهاند از: قدمدست عبارتازاین

 لیزخوردن: اسم + سازة فعلی )خوردن(= لغزیدن 

 .خوردلیز می پایینتواند و روبهجایی وصل کند؛ اماّ نمی ها خودش را بهکند با پنجه( سعی می72

دههد. دار( نشان مهیشیوة حرکت چیزی یا جسمی را روی سطحی )صاف یا شی « لیزخوردن»فعل 

شهیوة حرکهت  است. در مواردی ماننهد غلت/قهل خهوردن،بنابراین، شیوة حرکت در فعل ادغام گردیده 

افعهالی دیگهر اسهت.  خود است که در کل ساختمان فعهل ادغهام شهدهای چرخیدن به دور گونهپیکر به

 زدنسرُ/چرخ خوردن، سرازیرشدن، غلت اند از:دست عبارتازاین

 دادن: اسم + فعل )دادن(= واردکردن فشار بر کسی یا چیزی و او را به طرفی راندنهل 

 .هلش داد( پسر دو دستش را به سینه مرد زد و 82

 ، شیوة حرکت در کل ساختمان فعل واژگانی شده است.«دادنهل»در ساختار فعل 

 کردن: اسم + سازة فعلی)کردن(= مجموعه حرکات موزون و هماهنگ بدنی که معمهولاً همهراه رقص

 گیرد.با آوای موسیقی صورت می

 ایم.....وارد میدان.....شدهکردنرقص( با لباس بالماسکه، با لوازم 92

ای است که پیکهر بهرای حرکهت از دسهت و پهای خهود گونهحرکت به، شیوة «کردنرقص»در فعل 

اسهت. در ایهن نهوع شهیوة  کند. در این فعل شیوة حرکت در کل ساختمان فعل واژگانی شدهاستفاده می

قردادن، نهرمش/ورزش اند از: دست عبارتافعالی دیگر ازاین تواند صورت نگیرد.حرکت، تغییر مکان می

 کردن

 وخیزکردن+ سازة فعلی ) کردن(= جست بدوبدوکردن: اسم 

 .کندبدوبدو میکشد و ( گربه مومو می30

، حرکت در جههات مختله  اسهت. شهیوة حرکهت در کهل سهاختمان فعهل «بدوبدوکردن»در فعل 

افعهالی دیگهر  رفهتن بیشهتر اسهت.بهه راهگونه افعال، سرعت حرکهت نسهبتاست. در اینواژگانی شده 

 خیز کردنوورجه/جستبالاوپایین پریدن، ورجه :اند ازدست عبارتازاین
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 کردن: اسم + سازة فعلی ) کردن(= رفتن به جایی برای هواخوری، تفریج یها تماشها، از جهایی گردش

 به جایی رفتن

 و مرا به خانه برساند. گردش کنیم( گفتم که کمی باهم 31

دهد. شیوةحرکت در کل سهاختمان ، هدف از حرکت را نوعی تفریج نشان می«کردنگردش»در فعل 

زدن، گردش/سهفر رفهتن، چهرخ انهد از:دسهت عبهارتافعهالی دیگهر ازایهناسهت. فعل واژگهانی شهده 

 دوردورکردن

 صهورت نهامنظم و بهدون حفه  رفتنی بههتلوتلوخوردن: اسم + سازة فعلی )خوردن(= حرکت یا راه

 شدن به چپ و راست.تعادل همراه با متمایل

 خورد به کنار دریاچه رفت.که تلوتلو می حالی ( در32

دههد. در ایهن گونهه افعهال حرکهت ای است که عدم تعادل را نشان مهیدر این فعل حرکت به شیوه

. افعهالی اسهت در این فعل، شیوة حرکت در کل ساختمان فعل واژگانی شهده .بریده و منقطع استبریده

 تاتی کردنوقوس آمدن و تاتیخوردن، کش وتاب/وولپیچاند از: دست عبارتدیگر ازاین

 درآوردن بال برای پروازکردنحرکتزدن: اسم + سازة فعلی )زدن(= بهبال 

 هایی که در شاخة درختان غنوده بودند، سراسیمه بال زدند و از شاخی به شاخ دیگر پریدند.( کلاغ33

ن خود برای حرکت استفاده کهرده ای است که پیکر از عضوی از بدگونه، حرکت به«زدنبال»در فعل 

دسهت افعهالی دیگهر ازایهن است. در این فعل، شیوة حرکت در کل ساختمان فعل واژگانی شهده اسهت.

 کردندادن )نظامی(، پرکشیدن و اشارهزدن، سلاموپازدن/ دستزدن/ دستبالبالاند از: عبارت

 ترتیه  ههایی کهه بههآن از خانههکردن: اسهم + فعهل )کهردن(= نهوعی بهازی کودکانهه کهه در لیلی

 کنند.اند، با یک پا عبور میگذاری شدهشماره

 هستند. کردنلیلیها در حیاط درحالِ ( بچه43

اسهت. در  بر مفهوم حرکت، شیوة حرکت نیز در ستاک فعهل ادغهام شهدهعلاوه« کردنلیلی»در فعل 

نحوی از پهای به ،دیگرعبارتِآورد؛ بهفرود می این افعال، پیکر خود را از جایی بلند کرده و به جای دیگر

 انداختن و لگدزدنجفتکاند از: دست عبارت. افعالی دیگر ازاینکندخود استفاده می

 شدگی: حرکت + پیکرج( نوع سوم واژگانی

 در این گونه افعال، پیکر در فعل حرکتی ادغام شده است.
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 ( قطرات باران از پنجره به داخل اتاق آمد.35

 آمدن/باریدن( مستتر است.)پیکر( در فعل حرکتی )باران« قطرات باران»

 ( به درون گودال پا گذاشتم.36

 دهد پیکر )پا( در فعل حرکتی ادغام شده است.گذاشتن، که نشان میقدم

 دان ت  کردم.( من درون خلط37

دسهت زایهنافعهالی دیگهر ا انهداختن( ادغهام شهده اسهت.حرکت پیکر )ت ( در فعل مرکه  )ته 

کشهیدن ندن، تاکردن، اتوکردن، اتوکشیدن، پازدن )دوچرخه(، پاروزدن، جاروزدن، سرکاند از: چلاعبارت

 زدنو پلک

 :ریز هاینمونه مانند شود؛ داده نشان اضافه حروف توسط تواندمی مرک  افعال در مسیر ●

 مدرسه پیاده رفتم. از خانه تا( من 83

مسیر توسط حرف اضافه )از خانه تا مدرسه( نشان داده شده و شیوة حرکهت در فعهل  ،در این نمونه

 مرک  بازنمود پیدا کرده است.

 قدم زدم.تا بالای تسه ( من 93

 مرکه  فعهل در حرکهت شیوة و است کرده پیدا بازنمود اضافه حرف توسط مسیر نیز ،نمونه این در

 .است شده بازنمایی

 بالا رفتم. از تسه زنان( قدم40

 رفتن بازنمود پیدا کرده است.مسیر در حرف اضافه و شیوة حرکت در فعل بالا

 ( سنگ از بالای تسه به پایین غلتید.41

 خوردن است.سمتِ پایین به شیوة غلتدرواقع حرکت سنگ از بالای تسه به

 شدگی: شیوه + سب  + حرکتنوع چهارم واژگانی( د

 درختان را خم کرد.های ( طوفان شدید شاخه42

 است.رمزگذاری شده « کردنخم»زمان در فعل هم حرکت و سب  و لفه شیوهؤسه م

 خورد.واسطة باد در هوا چرخ می( بادبادک به43

 است.رمزگذاری شده « خوردنچرخ»زمان در فعل شیوه و سب  و حرکت هم
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 بان با پای چسش به توپ لگد زد.( دروازه44

 است.سب  و شیوه و حرکت در فعل لگدزدن رمزگذاری شده 

 بار چرخ و فلک چرخیدن گرفت.( برای دومین45

 رمزگذاری شده است.« چرخیدن گرفت»شیوه و سب  و حرکت در فعل 

 گیرینتیجه -4

( تهأثیر 1985شهدگی تهالمی )برگرفته از نظریة واژگانی تحلیلی در این پژوهش با استفاده از سازوکارهای

فعلی اسمی/صفتی و قیدی بر همکردهای )کردن، دادن، شدن، زدن، خهوردن، رفهتن، بهردن، عناصر پیش

شدگی وجهود و نشان داده شد که در زبان فارسی هر سه نوع واژگانیگردید آمدن، کشیدن، و...( بررسی 

شهدگی یر، شیوه و پیکر ادغام شود و واژگهانیهای معنایی مستواند با دیگر مؤلفهدارد و مؤلفة حرکت می

فعلی انجام گیهرد. همچنهین، از تواند هم در سازة فعلی و هم توسط سازة غیرصورت پذیرد. این اصل می

دهنهد. شده مشهخص شهد برخهی از افعهال مسهیر و شهیوه را بهاهم نشهان مهیمیان افعال مرک  بررسی

، هرچهه تهابع زایهاتر باشهد، میهزان ههاهست که در این فعهل آمده حاکی از آندستبراین، نتای  بهعلاوه

های مرک  زبان فارسی بیشتر قمرمحور هستند و کمتهر ها، فعلبراینشود. افزونشدگی کمتر میواژگانی

کنهد یمه یزمان نفطور همو سب  را به وهیب( حضور ش2000) یتالمفعل محورند. همچنین، دیدیم که 

کهه  میرو شهدهروبه یبها افعهال یبررس نیا حامّ ؛دهدیدست مبه کیهر  نییتع یمجزا برا یساخت ریو ز

 .کنندیم یو سب  را در فعل رمزگذار وهیزمان شهم

 منابع

شناسهی همگهانی، زبان دکتری. رسالة شناختیحرکت در زبان فارسی: رویکردی شناختی و رده (.1390ازکیا، ندا )

 واحد علوم تحقیقات تهران. ،دانشگاه آزاد اسلامی

 8 ،یشناسهنزبها و زبهان. تازه ییالگو :یفارس یحرکت یهافعل در شدنیواژگان(. 1391ساسانی، فرهاد ) ؛ازکیا، ندا

(15) ،83-104. 

 در یحرکته رسهادهیغ فعهل نییتب یبرا یچارچوب ،یشدگیواژگان (.1394افراشی، آزیتا ) ؛ازکیا، ندا؛ ساسانی، فرهاد

 .57-31(، 14) 7 ،پژوهیزبان  فصلنامةیی. معنا یمنظر از یفارس زبان
 تهران: سخن. چاپ هشتم. .سخن بزرگ فرهنگ(. 1381)انوری، حسن 

تخصصی زبهان و مجلة . زبانانیفارس یبرا یروس یافعال حرکت یریادگیمشکلات  یبررس (.1387) ایرانلو، حسن
 .58-29، (2) 41 ،انسانی مشهددانشکده ادبیات و علومادبیات 
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 دگاهیهازد یسیانگل و یفارس زبان دو در یحرکت افعال ةسیمقا (.1398) نیمحمدحس زاده،شرف نجمه؛ پور،یاسلام

 .(264-223( 31) 11، یزبان پژوه ةفصلنام .یشناخترده و یشناخت

 یحرکته افعهال یدادیرو ساخت در قمر ةمقول یشناخترده یبررس(. 1393) شریفی، شهلا ؛حامدی شیروانی، زهرا

 .89-71(، 2) 5 ،یزبان یجستارها دوماهنامة ی.فارس زبان در

 .45-2(، 2و1) 12، شناسیمجلة زبان(. فعل مرک  در زبان فارسی. 1374دبیرمقدم، محمد )

 یحرکته یههالفعه ییگذرا یبررس(. 1396نجفیان، آرزو ) ؛بانوحسینی، فائقه؛ روشن، بلقی ؛ صبوری، نرج شاه

 .136-117(، 8) 7 جستارهای زبانی، ةماهنامدوی. فارس زبان در

ی: رویکهردی فارسهزبهان  طیبسه یافعهال حرکته یسازمفهوم (.1392مقدم، غزاله ) ؛گلفام، ارسلان؛ افراشی، آزیتا

 .130-122 (،3) 1 ،رانیا غرب یهاشیگو و زبان مطالعات ةفصلنام شناختی.

به کوشهش محمهد دبیرمقهدم، ی. شناخت یکردیرو: یفارس در حرکت دادیرو بازنمود(. 1391مسگرخویی، مریم )

(. تههران: انتشهارات دانشهگاه علامهه 28-1صهص. ) شناسی ایهرانمقالات هشتمین همایش زبانمجموعه

 طباطبایی.

 .یشهناخت کهردیرو بها میکهر قهرآن در یحرکته افعال کارکرد لیتحل(. 1397الله )حسومی، ولی ؛میرخالقداد، فاطمه

 .133-103، (2) 12، ثیحد و نرآق مطالعات فصلنامةدو
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